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  درآمد
مايه   مايه، ماية اصلي و نقش      هاي بن  هاي ادبي فارسي معادل      ترجمه بيشتر كه در    1موتيف

 يا  2شناسي  مايه هاي مهم مورد بحث در حوزة درون       ، يكي از مقوله   براي آن برگزيده شده   
، 6الگو  ، كهن 5، موضوع 4مايه ف، درون در اين حوزه بحث از موتي     .  است 3مايه دانش درون 
) نه صرفاً معنا  ( راهي است براي رسيدن به سطح يا سطوح انديشه           8 و تُپس  7نمونة اوليه 

  .شود اي كه در متن بيان مي و نظريه
هـاي مهـم در      در مطالعات نقد ادبي امروز، موتيف و كـاركرد آن يكـي از سرفـصل              

ل سطح محتوايي اثر، دريافت رابطـة فـرم و   بررسي آثار و سير انديشة صاحب اثر، تحلي  
يـك اسـتراتژي تجزيـه و تحليلـي         « در واقـع،     .محتوا و بررسي كيفيت اين رابطه است      
اي  مايـه  هـا و مـشخّص كـردن اثـر متقابـل درون      مناسب در نقد ادبي، شناسايي موتيـف     

توجـه  شناسي نيز از آنجا كه هر تكـراري مـورد              در سبك  ).307: 2005شافر،  ( ».هاست آن
شوندة مهم در كلّ ادبيات يا در كلّ آثار يك فـرد يـا         عنوان عنصر تكرار   است، موتيف به  

مطالعة عناصـر تكرارشـوندة مهـم در ادبيـات دو           . ت است ئز اهمي در يك اثر خاص حا    
تواند موضوع جالب توجهي براي ادبيـات          شاعر از دو ملّت نيز مي      /ملّت يا دو نويسنده   

  .تطبيقي باشد
شناسـي، مطالعـات گـسترده و         مايـه  جه جوامـع دانـشگاهي غـرب بـه درون         پيرو تو 

 شـش   اين مطالعات،  اولين نمود برجستة     .اختصاصي در باب اجزاي اين دانش آغاز شد       
9ماية ادبيات عاميانه    فرهنگ درون  جلد

هاي پاياني دهة شصت قرن بيستم بود كه         در سال  
هنگ راه را براي محقّقـان بعـدي در تهيـة        اين فر . ده بود كرتهيه  آن را    10يت تامسون تسا

 مربـوط بـه     هاي  ها و نمايه   تهية اين فرهنگ  . هاي ديگر از انواع موتيف هموار كرد       نمونه
آوري و در كنار هـم آوردن         مايه بر مبناي اين فرض بوده است كه جمع         موتيف و درون  

دربـارة  ي ما را    ها و شرايط محيطي گوناگون، درك و بينش ادب         مصاديق مشابه از فرهنگ   
همچنين تعيـين دقيـق     . كند  شناسانه تقويت مي    هاي زيبايي  فرايند ايجاد و تعريف ارزش    

 عموميـت    دليـل  ها ممكن است در نهايت براي اثبـات و توضـيح            مايه ها و درون   موتيف
دومين محقـّق برجـسته     . هاي خاص ضروري باشد    ها و موتيف    مايه يافتن و انتشار درون   

 آلماني است كه دو     11لزيفرنمايه، اليزابت    ت اختصاصي موتيف و درون    در زمينة مطالعا  
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12ي ادبيات جهـان   ةماي درون :كتاب او 
سرمـشق بـسياري از      13ي موتيـف ادبيـات جهـان       و 

  ).xv: 1988، 14سينيورت( محققّان بعدي شد
مد در نقد و تجزيـه و تحليـل         ا كار يعنوان عنصر     موتيف به  دربارة مطالعات   ،امروزه

 ،هـا  اي در ادبيات و نقد ادبي اروپايي و آمريكايي يافتـه و كتـاب                جايگاه ويژه  ،دبيآثار ا 
هـا    مايـه  هـا و درون    هاي زيـادي دربـارة موتيـف       المعارف  ةها و داير   نامه  فرهنگ ،مقالات

 بـه آن در     نت موتيف در مطالعات ادبي، سابقة پرداخت       با وجود اهمي   .نگاشته شده است  
هاي مـوجز چنـد       در گزارش  اغلبرسد و آن هم       و دهه نمي  ادبيات فارسي به بيش از د     

هاي اخيـر، بـه      در سال . استهاي غربي     نامه نامه است كه خود ترجمه از فرهنگ       فرهنگ
يي آن در ادبيات توجه بيشتري شده و به كاربرد اين عنصر            اعنصر موتيف و نقش و كار     
ن سـلاجقه در مقالـة     پـروي . هـا و اشـعار اشـاره شـده اسـت           ادبي در نقد بعضي داستان    

طور خلاصه به كاركرد نمادين موتيف در داستان و نقش             به» كاركرد موتيف در داستان   «
هاي مختلـف     همچنين در بارة اين اصطلاح و معادل      . آن در فضاسازي اثر پرداخته است     

بـه   نقـد ادبـي     در مجلة  سودمندي مقالة   ،آن در زبان فارسي و برخي جوانب معنايي آن        
لاعات مفيدي با تكيه بر منابع فارسي ارائه        نسب چاپ شده است كه اط       پارساقلم محمد   

معناي د توضيح و تحديد     صدما در اين مقاله بيشتر با تكيه بر منابع لاتين در          . ه است كرد
البته با توجه به اينكه پس از نوشتن اين مقاله از چاپ مقالة يادشـده               . ايم  موتيف برآمده 

ايـن مقالـه   . مردي از تكـرار حـذف ك ـ  پرهيـز  مطالب را براي  ناگزير برخي،باخبر شديم 
هـايي   ه نكته البتّ. شمار آيد  و مكمل آن به   محمد پارسانسب   اي براي مقالة     تواند مقدمه  مي

از جملـه تكيـة بـيش از حـد مقالـه بـر              ( تـوان مطـرح كـرد      را هم در نقد آن مقاله مـي       
 كه در اينجـا از      )ي توجه به مصاديق   جا  كاررفته به   ها و واژگان به     سازي در ترجمه    معادل

   .15دهيم كنيم و خوانندگان را به اصل مقاله ارجاع مي نظر مي ها صرف پرداختن به آن
هاي معنايي آن   و حوزه  ها   غربي است، شناخت تعريف    ياز آنجا كه موتيف اصطلاح    

در ايـن پـژوهش     . هـاي فارسـي ضـروري اسـت        پيش از نشان دادن مصاديق يا معـادل       
 ـ    ايم تا حد امكان، موتيف را به        هكوشيد هـاي  ه بـه تعريـف  عنوان يـك اصـطلاح بـا توج 

  .و چارچوبي نظري را براي مطالعات بعدي فراهم آوريمكنيم في گوناگون آن معرّ
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  موتيف در معناي لغوي و اصطلاحي. 1
داننـد     در قرون وسطا مي    Motivusو اسم    Movereريشة واژگاني موتيف را فعل لاتين       

فعاليـت    سمت جلو و اصرار، انگيختن و به         دو به حركت كردن يا حركت دادن به        كه هر 
موتيـف در   . )698: 1978آكـسفورد،   ؛ دانـشگاه    xvii: 1988سـينيورت،   (واداشتن اشاره دارنـد     

هاي ديگر وارد شـده       اي است كه از زبان فرانسه به زبان         شكل و كاربرد امروزي آن واژه     
  .16)جا همان(است 

هـا سـروكار      بيشتر اصطلاحاتي كه در تاريخ ادبيات و نقد ادبي سنّتي بـا آن            با اينكه   
 در عين حال تعدادي از اصطلاحات ممكـن         ،اند  هاي مرجع تعريف شده     داريم در كتاب  
 يا به چيزهاي مختلـف      ،هاي متفاوت دستخوش تغيير معنايي شده باشند        است در حوزه  

ورهاي مختلف معاني متفـاوتي داشـته        يا در كش   ، باشند  در يك حوزة واحد اطلاق شده     
حتّـي گـاهي بعـضي      . كار بـرده باشـد      معاني مختلفي به     ها را به     آن اي  ويسندهن يا   ،باشند

دقّت مـورد بررسـي قـرار     ، بايد به  برد  كار مي   بهها را     اي بارها آن     نويسنده اصطلاحاتي كه 
، 17اسـتالكنت . رك(هـا مـشخّص شـود         گيرد تا انواع معاني و حتّي تناقض در اسـتفادة آن          

 .كند ها تا حدود زيادي در مورد موتيف هم صدق مي اين ويژگي. )34-50: 1961

 اولين بخـش بـه    : موتيف در چند بخش توضيح داده شده است        فرهنگ آكسفورد در  
سـازي، معمـاري،      ماننـد نقّاشـي، مجـسمه     (تعريف اين اصطلاح در هنرهـاي مختلـف           

، ايـن  بر  علاوه.  آمده استاوسيقي هم به چند معن   در م . اختصاص دارد ...) دكورسازي و 
در بخش دوم به معاني ايـن اصـطلاح در حـوزة            . اطي نيز كاربرد دارد   در بافندگي و خي   

 پراكنـدگي   ،بـه ايـن ترتيـب     . )695: 1978دانـشگاه آكـسفورد،     ( ادبيات پرداخته شده اسـت    
ي ايـن اصـطلاح   هاي كاربرد، صراحت معنايي و رسيدن به معنـايي واحـد را بـرا              حوزه

  .18دشوار كرده است
، پيكرتراشـي،   ...)و هنرهاي مشابه آن چون تذهيب، نگـارگري و        (موتيف در نقّاشي    

ايده و موضوع مركزي اثر هنـري اسـت؛         ا  در يك معن  :  دارد ابافي دو معن   معماري و قالي  
ز ي ديگر، عنـصر يـا تركيبـي ا        ادر معن  . ...مثل موتيف منظره، رستاخيز، ويراني، عشق و      

شود و در بيان هنرمند برجـستگي         بندي تكرار مي    عناصر بصري است كه در يك تركيب      
ساز  نقاّش، چاپگر و فيلم    (19؛ مانند موتيف كنسرو سوپ در آثار وارهول       يابد   مي  تمايز و
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 20 و يا موتيف مثلثّ در بعضي آثـار فـاينينگر  )1پيوسـت . رك() م1987-1928آمريكايي  
در معماري اسلامي   . )2 پيوست .رك() م1956-1871مريكايي  نقاّش، چاپگر و نويسندة آ    (

.  موتيف هستند  ،شود  ها استفاده مي    هاي ترنج و اسليمي كه براي زينت بنا از آن           نيز طرح 
تواند فراتر از يك اثر در آثـار يـك يـا چنـد دوره و يـا                    اين عنصر يا تركيب بصري مي     
 بـراي مثـال  شـود؛   ر نمادين ميگاه داراي بابدين ترتيب سبكي خاص نيز ديده شود كه   

 معرّف خون مسيح بود و سوسـن و رز سـفيد نـشانة پـاكي                ر قرون وسطي، رز قرمز    د«
طرح دايره نيز در آثار نگـارگري اسـتاد محمـود فرشـچيان و              . )995: 1379پاكباز،  (» .مريم

  .شود  ديده ميمكرّر بصري است كه يپيروان سبك نگارگري او عنصر
 تجـسمي از جهـت كـاركردي كـه در تفـسير و تحليـل                موتيف در حوزة هنرهـاي    

 برايها دارد، عنصر قابل توجهي براي تحليلگران آثار هنري بوده است؛              ها و نقش    پيكره
 هميشه در كنار يك چرخ طراّحي و ساخته شده          21 پيكره و يا نقش كاترين مقدس      ،مثال
يار حائز اهميت است؛    شناسي نيز بس    اين ويژگي از حيث باستان    . )3پيوست. رك( 22است
ر ديوارة بناها و جـدارة ظـروف        جامانده ب   هاي قديمي به    ها و طرح    بسياري از پيكره  زيرا  

) موتيـف (توان با طـرح مكـرّر          مي است، مليّ و فرهنگي     اي تاريخي و    را كه بيانگر نكته   
 و  هاي باستاني و دريافت نكات فرهنگي       اين امر به تفسير و تحليل نگاره      . شناسايي كرد 

  .كند ها كمك شاياني مي تاريخي از خلال آن
شونده كـه نقـشي اساسـي در فـيلم دارد و               به هر عنصر تكرار     نيز سازي  در هنر فيلم  

 بعـضي    تكـرار  هـر تكـراري اعـم از      . گوينـد   براي درك آن ضروري است، موتيف مـي       
 هاي موسيقي تا رفتار شخصيت، كنش داستاني، شيء، نـور، صـدا، و     ها و ضرب    ديالوگ

عنـوان موتيـف قـرار        ذيل  ... برداري و  حتيّ موقعيت دوربين و نماي باز و بسته در فيلم         
  .)75: 1386اسلامي، ( گيرد مي

  تعريف موتيف در حوزة ادبيات. 2
 ،انـد   هاي خود به موتيف نظر داشته       هاي ادبي گوناگون و آثاري كه در تحليل         نامه فرهنگ
 و آثار تحليلـي     ها  در اين بخش به اين تعريف     . اند گوني از آن ارائه داده      ا گون هاي  تعريف

  .ادبي اشاره خواهيم كرد

Archive of SID

www.SID.ir

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

36
0.

13
88

.2
.8

.1
1.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lc

q.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
2-

23
 ]

 

                             5 / 25

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080360.1388.2.8.11.8
https://lcq.modares.ac.ir/article-29-7299-fa.html


   8شمارة/ 2 سال                                                                                       12

  هاي اصطلاحات ادبي موتيف در فرهنگ. 1-2
موتيف يكي از باورهاي مسلطّ در هـر        « : آمده است  23كادن فرهنگ اصطلاحات ادبي  در  

 ـ. ماية اصلي اثر است اثر ادبي و بخشي از معنا يا درون     ك اين معني ممكن است شامل ي
  » .شونده باشد شخصيت، يك تصوير، يا يك الگوي زباني تكرار

 موتيف يك موقعيت، واقعه، عقيده، تـصوير و    24بالديك فرهنگ اصطلاحات ادبي  در  
در آثـاري چـون     . شخصيت نوعي است كه در چندين اثـر ادبـي متفـاوت يافـت شـود               

كار   در مضمون عام آن به اي  نحو استادانه   هاي عاميانه يا اساطيري، هر عنصري كه به         قصه
تـب كـردن يـك شخـصيت در ادبيـات       بـراي مثـال  آيد؛  شمار مي  رفته باشد، موتيف به   

 25سـانت   يـوبي   موتيف است يا در شعر غنايي اروپايي موتيـف         ،داستاني دورة ويكتوريا  
 فراوان يافـت    )ي دم را غنيمت شمردن    امعن به( 26ديمِ   و كارپِ  )ي شكوه بربادرفته  امعن به(

 ـ اي  گونـه   بـه هر جـا كـه يـك تـصوير، حادثـه، يـا عناصـر ديگـر                  . ودش  مي يـا  (دار  ا معن
  .خوانند  مي27موتيف   در اثر واحد تكرار شود، آن را لايت)برانگيز حساسيت

است  ذهني دانسته شده     ي واژه يا طرح   ، موتيف 28شيپلي فرهنگ اصطلاحات ادبي  در  
فراخواندن يا يادآوري يـك حالـت يـا         شود و براي      هاي مشابه تكرار مي     كه در موقعيت  

  .رود كار مي روحية مشابه در خلال يك اثر يا در آثار مختلف يك نوع ادبي به
هـم اشـاره    ) مايـه  درون(هاي اصطلاحات ادبي ذيل موتيف به تُپس و تم            در فرهنگ 

كه از فـرم تـا       طوري گاهي معناي موتيف بسيار وسيع در نظر گرفته شده؛ به         . شده است 
مايه به    ذيل فرم و درون    29 اتليجرفرهنگ اصطلاحات ادبي    . مايه را دربرگرفته است    درون

هـم    ده است كه اجـزاي اثـر را بـه         كر به زنجيري تشبيه      را توضيح موتيف پرداخته و آن    
) گيـري  نتيجه   داستان وشامل پيرنگ، (ر، ساختار اثر ادبي     در تشبيهي ديگ  . كند  مربوط مي 

هـا   به پوست و موتيف   ) گزيني و نحو    ل حجم، فصاحت، واژه   شام(به اسكلت، بافت اثر     
  .)2006، 30چايلد و فُولر( مانند شده استها  به ماهيچه

 در نظـر گرفتـه      ا براي موتيف چند معن    32 برنارد دوپرايز  31فرهنگ شگردهاي ادبي  در  
 ـ      مايه يا مـضمون و كهـن        معادل درون  اشده كه در يك معن      ديگـر   ايالگوسـت و در معن

كننـده و برانگيزنـده در    سرمشق يا الگوي گفتاري پويا با ساختار خيـره        : ست از عبارت ا 
فرهنـگ  در  . ايـن تعريـف بـا تعريـف موتيـف در موسـيقي هماننـد اسـت                . كليت اثـر  
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 نيز اشاره شده است كه موتيف يك واحد مـضموني حـداقلّي اسـت و                33شناسي  روايت
، 34پـرينس (شـود     تيـف ناميـده مـي     مو  وقتي يك موتيف در اثري مكررّ آمده باشد، لايت        

1987(.  

  تعريف موتيف در آثار تحليلي ادبي. 2-2
كه به طبيعـت و كـاركرد موتيـف در           35هاي ساختارهاي مضموني    انواع و گونه   در كتاب 

گـاهي موتيـف    . ، موتيف معناي چنـدوجهي دارد      است آثار ژيد، كامو و سارتر پرداخته     
بـراين مبنـا، ايـن مقولـه        . كنـد   ياتي را روشن مـي    رود كه جزئ    كار مي    به 36ي مقوله امعن  به

 يا روابـط اجتمـاعي او باشـد؛ ماننـد           است طبقة اجتماعي قهرمان، مذهب، حرفه     ممكن  
ممكـن اسـت ويژگـي بـارز        .  ولخـرج  ييك رعيت يا كشاورز، سرباز، شورشي يا پسر       

ممكـن اسـت واقعـه يـا        . شخصيت قهرمان باشد؛ مانند خسيس، ماجراجو، احـساساتي       
. قعيت اصلي باشد؛ مانند دسيسه، جنگ، بزهكاري، مـرگ بـرادران، عـشق سرسـري              مو

هم پيوسـته بـا اشـكال معـين      هاي به ها و موقعيت  ممكن است تركيبي از چهره  همچنين
  .)1967، 39فالك. اچ ايوژن(...  و38، فاوست37اديپوسمانند باشد؛ 

چهـار   و عنـوان فرعـيِ     ميـدي نواهـاي ناا   كتابي دارد با عنوان اصـليِ        40ادوارد استُن 

هايي چهارگانـه را      كه در آن طي چهار فصل موتيف      ) 1966( 41موتيف در ادبيات آمريكا   
:  يـك رنـگ    ؛»هـا مورچـه را دريافتنـد        آن«: يك جـانور  : ند از ا  گنجانده است كه عبارت   

. »همه هيچ اسـت   «: و يك عبارت  » ادوارد ايگلستون «:  يك زندگي  ؛»شيطان سفيد است  «
  . گيرد  را دربرميا فرم و معنرر موتيف طيفي از تعابيدر اين اث

مطالعـة موتيـف در ادبيـات هلنيـستي و          : سـفرهاي آسـماني    در كتاب    42ديان اوتين 

هاي ديني ماننـد خـدا، فرشـته، آب در آسـمان،       بيشتر به سراغ مفاهيم و پديده      43يهودي
ها رفته و     امثال اين درهاي آسمان، ديو، آتش، تقربّ به فرشته، نواي خوش در آسمان و             

 موتيـف   44ازوپ در انگلـستان     در كتـاب   .شمار آورده است   چنين مفاهيمي را موتيف به    
كار رفته     واحد به  يها در اثر    مايه شونده و تركيبي از درون      ماية تكرار  ي درون امعن  بيشتر به 

تـوان ژسـت و حالـت شـير و            كند كه در اين تحقيـق مـي          اشاره مي  ،اين  است؛ علاوه بر  
  .)1979، 45هادنت(با ديگر حيوانات با واژة موتيف بيان كرد را تباطش ار
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   8شمارة/ 2 سال                                                                                       14

داف . كـار رفتـه اسـت    هاي اثر ادبي به ي يكي از شخصيت امعن  موتيف در مواردي به   
 ي، ايـو را كـه شخـصيت       47هـاي حقيرانـة آشـيل       موتيف ايو در التماس    در كتاب    46ميوري

 .داد كرده استاي و دختر خداي رودخانه است، موتيف قلم اسطوره

  موتيف و اصطلاحات نزديك به آن. 3
شناسي وجـود داشـته، ابهـامي اسـت كـه در              مايه مشكلي كه از ابتداي تولدّ دانش درون      

نظـر  اين ابهام در درجة اول بـه عـدم اتّفـاق            . شود  اصطلاحات آن ديده مي   هاي    تعريف
ز همـه در مـورد   گردد كه بيش ا محققّان در بيان يك مفهوم با يك اصطلاح خاص برمي 

ي كـه از    هـاي    تعريـف  ،بنابراين. مايه و موضوع رخ داده است      سه اصطلاح موتيف، درون   
هايي دارد كه گـاه باعـث          با بعضي ديگر از اصطلاحات ادبي شباهت       ،موتيف ارائه شده  

  . ها با موتيف شده است آميختگي مصاديق آن

  مايه  ارتباط موتيف با موضوع و درون. 1-3
كـه   ؛ درحـالي   اسـت  دهندة انديشة غايي دربارة حيات      و بازتاب  ،اي ذهني  موضوع مقوله 

هـاي ممكـن يـك موضـوع          شمار بيـان    تر است و در حقيقت يكي از بي         مايه عيني  ن درو
ها و حـالات اوليـة        موضوع مفهومي عام است كه شامل موقعيت      همچنين  . خاص است 

عـشق، مـرگ، حيـات، نفـرت،         ).xvii: 1988سـينيورت،   (شـود     وجود يا حيات انسان مي    
موضوع هستند؛ مفاهيمي مطلق كه     ... دوستي، تنهايي، سقوط، انحراف، هدايت، پوچي و      

مايـه خوانـده      اثر ادبي جلوه كنند، درون     هرچون در لباس انديشه و فرهنگي خاص در         
، »مرگ تنهـا چـارة رهـايي اسـت        « اما   ؛در حالت اطلاق موضوع است    » مرگ«. شوند  مي

موضوعات پيش از خلـق     . مايه هستند  درون... ، و »همه بايد بميرند  «،  »يستمرگ پايان ن  «
برخي با  بنابراين،   .شوند  ها در جريان خلق اثر پديدار مي        مايه  ولي درون  ؛اثر وجود دارند  

واقع سبب و انگيـزة ايجـاد اثـر          نظر از ميزان صحت قولشان، اعتقاد دارند آنچه به           صرف
  ).248 :2006چايلد و فولر، (مايه  نادبي است، موضوع است نه درو

 ـ قا 49هاي هميشگي   مايه  يا درون  48هاي كلاسيك   مايه ها به درون    نامه بعضي فرهنگ  ل ئ
هـاي    نـد و طـي زمـان و در فرهنـگ          ا  هايي كه فراتر از يك اثر خاص        ايهم اند؛ درون   شده
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هـاي كلاسـيك      مايـه   درون ).2008،  50مستر  ؛ نيشن 249همان،  (اند    مختلف تكرار و تقليد شده    
كه در اولـين اثـر       ها هنگامي   مايه واقع اين درون     چون در  ؛نبايد با موضوعات مشتبه شوند    

  .اند  وجودي خارج از متن نداشته،اند خلق شده
مايـه   درون. مايه است تر از درون تر و ذهني اي عام  آنچه گفته شد، موضوع مقوله    بنابر
) مايـه  درون(  موتيف است؛ مانند فاصلة زماني     تر و اغلب مختصرتر از      تر و ذهني    نيز عام 

، موتيـف   52هرمـان ملويـل    51موبي ديك وال سفيد در    . و موتيف ساعت در آثار نمايشي     
مايه ممكن است چندين موتيف داشته باشـد   همين درون. ماية وسواس است  براي درون 

فتـه  كـار گر    مايـة متفـاوت بـه      ممكن است براي چند درون    ) وال سفيد (و همين موتيف    
 با كردار يا عمـل      53وجه تمايز چيزهاي همانند، يكي از عوامل اتصّال ميان پيرنگ         . شود

مايـه و    دروناسـت كـه نبايـد        هم اشـاره شـده       شناسي  فرهنگ روايت در  . داستاني است 
تـري    تر و مختصر    مايه متشكّل از واحد معنايي عمومي      درون. موتيف را با هم درآميخت    
ها   شود؛ براي مثال، عينك     ها اظهار يا بازسازي مي      ز موتيف اي ا   است كه توسط مجموعه   

موتيـف  . مايـه اسـت     موتيف هـستند و ديـدن در همـين اثـر درون            54شاهزاده برامبيلاّ در  
هـاي مكـرّر در متـون ادبـي اسـت،             همچنين بايد از تُپس كه تركيب خاصي از موتيـف         

  ).1987پرينس، (د شومتمايز 

  ارتباط موتيف با تُپس. 2-3 
 موتيـف و تُـپس را دو        )178: 2005( 55آبرامز. اچ. ها ازجمله ام    نامه  بعضي فرهنگ  لفانمؤ

گرچــه موتيــف و تُــپس هــر دو بــه عناصــر ا. انــد اصــطلاح معــادل و متــرادف دانــسته
. كند  ها را از هم متمايز مي        چگونگي اين تكرار است كه آن      ،كنند  شونده دلالت مي    تكرار
دست يا شخـصيتي      ماية دم   درون -)جا  همان( است   56تداولمعناي م  كه در يوناني به   -تُپس  

؛ پـرينس،   xxi: 1988سينيورت،  (قالبي و مكررّ است كه ممكن است در هر متني ديده شود             

انـد كـه در نتيجـة تكـرار و      ها در اولّين كـاربرد موتيـف بـوده           تُپس  واقع،  در .)55: 1987
در موتيـف خلّاقيـت     . اند  ، عادي و كليشه شده    زدايي  دور از نوآوري و آشنايي      تقليدي به 

و ... نمــا، نامــادري شــرور و هــاي قــالبيِ عاقــل ديوانــه شخــصيت. نمــود بيــشتري دارد
هايي از تُـپس در        نمونه 58 و شكوه بربادرفته   57هاي مكررّ دم را غنيمت دانستن       مايه درون
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ذيـل مـصاديق موتيـف    ها  نامه كه در بعضي فرهنگ    )341 و 57: 1382گري،  ( ادبيات هستند 
  . اند ذكر شده

  موتيف ارتباط موتيف با لايت. 3-3
ي هدايت كردن و منجر     امعن به Leitenآلمانيكلمة  از   Leitmotif جزء نخستين تركيب  

. موتيـف يعنـي موتيـف راهنمـا يـا هـادي       شـدن گرفتـه شـده اسـت و در كـل، لايـت      
موتيـف در تئـوري     . ار رفـت  ك ـ  موتيف اصطلاحي بود كه ابتدا در نقد موسيقي بـه           لايت

تـرين   موسيقي، عبارت يا كلمة موسيقايي مركبّ از دو نت يا بيشتر و همچنين كوچـك              
عبـارت ديگـر،     ؛ بـه  )116: 1378ناصـري،   (جزء قابل تجزيـة يـك جملـة موسـيقي اسـت             

موتيـف در حقيقـت نـوع خاصـي از      لايـت .  قطعـه هـر  موسيقايي در ترين جزء   كوچك
-1848 (60ايـن واژه كـه نخـست هـانس فُـن ولتـسگن            . است 59حضور موتيف در اپرا   

 -1813 (61در نقد موسيقايي اپراهاي موسيقيدان آلمـاني ريـشارد واگنـر          آن را   ) م1938
كه شخـصيت يـا      ، عبارت است از كاربرد يك يا چند موتيف هنگامي         كار برد   به) م1883

كننـدة اپـرا يـك يـا         ظيم تن ،در حقيقت . شود  اي از اپرا بر صحنه حاضر مي        موقعيت ويژه 
زنـد    پيونـد مـي   هـاي اپـرا       ها و موقعيـت     چند موتيف برجسته را به بعضي از شخصيت       

موتيف به هر عبارت موسيقايي خاص كه در        از آن، واژة لايت   پس  . )xx: 1988سينيورت،  (
آنچـه  . شد، اطلاق گرديد و از آنجا به حـوزة نقـد ادبـي راه يافـت                 يك قطعه تكرار مي   

نامنـد    موتيـف مـي     لايـت ) م1955 -1875 (62قان ادبي، ازجمله توماس مـان     بعضي محقّ 
برانگيـز در هـر مـتن     در حقيقت بر عناصـر تكرارشـوندة حـساسيت    ،)215: 2006كادن، (

  . منطبق است

  ) 64نمونة اوليه (63الگو ارتباط موتيف با كهن. 4-3
 ملـل  تمـام ها و ادبيـات   هنگزمان در فر طور هم   الگويي از انديشه است كه به ،الگو  كهن

 آن را   )م1961 -1875 (65الگو مفهومي است كه كارل گوستاو يونگ        كهن. شود  ديده مي 
الگوها در سطح ناخودآگاه ذهن هـر انـساني وجـود             وي اعتقاد داشت كهن   . دكرمطرح  

دهند و در تحـول ناخودآگـاه         دارند و رفتارهاي او را تحت نفوذ و تسلطّ خود قرار مي           
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: 1383يونـگ،   ( اند  هاي دور تا كنون از نسلي به نسلي به ارث رسيده            مي از گذشته  ذهن آد 

هـا     تفاوت ظريفي در مرحلة توليد آن      ، تُپس شبيه است   هالگو ب   با آنكه مفهوم كهن   . )104
اي ثابت و ايستا نيـست و مناسـب هـر     ناخودآگاه طبق تعريف يونگ پديده . وجود دارد 

.  تظاهرات آن متنـوع و نوآورانـه اسـت         ،رو     از اين  ؛)120: 1377يونگ،  (يابد    زمان نمود مي  
وار    و تكـراري كليـشه     ، عـاري از خلّاقيـت     ،است ولي تُپس كه بازنمايي حوزة خودآگاه     

  . است
دليـل   انـد و بـه     عنوان موتيف ذكر كـرده      ادبي، مصاديق تُپس را به     پژوهشگرانبرخي  

كـار      جـاي هـم بـه       الگو را نيـز بـه       كهنهاي موتيف و     الگو، مصداق    كهن باشباهت تُپس   
كنـد نقـش ايـن دو         كـه تأكيـد مـي     ) م1991 -1912 (66ازجمله نورثروپ فراي  . اند  برده

هـاي گونـاگون را از        ها خواننـده    عنصر در آثار برجستة ادبي مشابه است و هر دوي آن          
البتّـه  . )2007،  67دانـشگاه كلمبيـا   ( دهنـد   پيونـد مـي    به هـم  هاي متفاوت     ها و محيط    فرهنگ

 امـا   ؛الگو در نگاه كليّ براي مخاطب دارند        توان منكر كاركردي شد كه تُپس و كهن         نمي
  .اي غيرخلّاقانه يكسان نيست  است تأثير پديدة خلاّقانه بر مخاطبان با تأثير پديدهبديهي

توان ناخودآگاه جمعـي را بـه دو نـوع             مي ،الگو   براي توضيح تفاوت موتيف و كهن     
يونگ ناخودآگاه را به دو نوع ناخودآگاه فردي و         . اجتماعي تقسيم كرد   -بشري و قومي  

صـراحت   اما در مرحلة بعد بنا بر مطالعات ايـن پـژوهش، بـه    . جمعي تقسيم كرده است   
 ـ به آن قا   ؛ ولي اجتماعي تقسيم نكرده  -ناخودآگاه جمعي را به دو نوع بشري و قومي         ل ئ

از كنـد كـه       مـي صحبت  آگاهِ جمعيِ بشر    هاي خود، گاه از ناخود     او در بحث  . بوده است 
و گـاه از     )104: 1383يونـگ،   ( تاكنون شكل گرفتـه اسـت        هاي پيش از تاريخ بشر      گذشته

 ـ        كند كه مـي     ناخودآگاه جمعي ديگري ياد مي     اجتمـاعي   -وميتـوان آن را ناخودآگـاه ق
 گوته را ناخودآگاه جمعـي شـكل داده اسـت؛ لـذا در آن               فاوستِ«گويد    او مي . دانست

 همچنـين . )157: 1382يونـگ،   (» .كند   زندگي مي  هر آلماني يزي وجود دارد كه در روح       چ
حركت  بعد از توضيح اينكه در صورت عدم تعادلِ جوامع، ناخودآگاه براي تعديل آن به             

آيـد و بـا ظهـور در حـالات رؤيـايي هنرمنـدان تـوازن روحـي را بـه آن عـصر                          درمي
و نـه   (كند    اي كه در آن زندگي مي       ند با نياز جامعه   گيرد كار هنرم    گرداند، نتيجه مي    بازمي
-به اين ترتيب، يونگ به ناخودآگاه جمعيِ قومي    . )جا  همان(كند     تطبيق مي  ) بشري ةجامع
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طور مـستقيم اشـاره كـرده         طور غيرمستقيم و به ناخودآگاه جمعيِ بشري به         اجتماعي به 
  .است

ي كه از ناخودآگاه جمعي بـشري  ا مايه توان گفت آن تصوير و درون  مه مي با اين مقد  
طـور   هـا بـه    كه در همـة جوامـع و ملـل و فرهنـگ           (سازد    الگو را مي    گيرد، كهن   مايه مي 

اجتماعي يا ناخودآگـاه فـردي      -و آنچه در ناخودآگاه جمعي قومي     ) مساوي وجود دارد  
كه از اثري به اثر ديگر و يا از ملتّي به ملّـت ديگـر متفـاوت                 (ريشه دارد، موتيف است     

  .تر از موتيف است تر و هم دائمي الگو هم عام بنابراين، كهن). ستا

  گيري موتيف مكانيسم شكل. 4
براي وجه اول   . موتيف از حيث حضور در ذهن نويسنده و ظهور در متن دو وجه دارد             

كـار    بـه   را همان اصطلاح موتيـف   ) ظهور در متن  (   و براي وجه دوم    68موتيفماصطلاح  
ــي ــد م ــوتيفم«. برن ــسور واژة م ــط پروف ــدز  نخــست توس ــن دان ) م2005 -1934 (69آل

اقتبـاس شـد تـا واحـد بنيـادي          ] شناس و فولكوريست و استاد دانشگاه كاليفرنيـا        مردم[
 ارتبـاط براي درك بهتـر     . )55: 1987پرينس،  ( ».ساختاري يك داستان عاميانه را نشان دهد      

 و 70و اصـطلاح مـورف  شناسـان در مـورد د     توان از توضيحات زبان     دو اصطلاح مي    اين  
تـرين    كه كوچك  - بعد از واج   )تكواژ (، مورفم ها   اين تعريف  براساس. بهره برد  71مورفم

ترين واحد معنادار و يا دسـتوري آن          دومين واحد زبان و البتّه كوچك      ـ  جزء زبان است  
هـا را   تـوان بـا آن واژه     و يـا مـي    ) تكواژ مستقل ( كند  است؛ يعني يا بر معنايي دلالت مي      

 ذهني و انتزاعي است كه نمود بيرونـي آن         يمورفم مفهوم ). تكواژ دستوري (ف كرد   صر
اي را در     خـواهيم واژه     مثال وقتي مي   برايشود؛    در زبان، مورف يا تكواژگونه ناميده مي      
... و» يـن «،  »ات«،  »ان«،  »ها«هايي نظير      از نشانه  ،زبان فارسي بر مفهوم جمع اطلاق كنيم      

 ؛اسـت ) در اينجا تكواژگونـة جمـع  (گونه  ها تكواژ يك از اين نشانه   هر  . كنيم  استفاده مي 
مصاديق را شامل است، مورفم يـا تكـواژ         اين  در ذهن، كه همة     » تكواژ جمع «اما مفهوم   

  تكواژ كاملاً ذهني و تكواژگونه كاملاً عيني و لفظي اسـت           ،در حقيقت . شود  خوانده مي 
موتيفم . نند نسبت مورف و مورفم است     نسبت موتيف و موتيفم ما     .)15 –11: 1998لس،  (
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 مـوتيفم   در واقـع،  . در ذهن نويسنده حضور دارد و موتيف نمود عيني آن در اثر اسـت             
 . شود توسط موتيف بيان و آشكار مي

توان گفت   شود و مي    در بسياري از موارد، موتيفم با چندين موتيف در اثر آشكار مي           
 ولـي در    ؛شـود   تـر مـي     زشناسي آن پيچيده  در اين حالت با   . كند   لباس عوض مي   همواره

شود و بـر قابليـت تحليلـي و           اثر بيشتر مي   ةشناسان نتيجة اين تغيير شكل، ارزش زيبايي     
ه گاه موتيفم تنها با يـك موتيـف بيـان           البتّ .افزايد  نقدي آن و همچنين لذتّ خواننده مي      

  .72شود مي
، بـسته بـه اينكـه       داردآگـاه   با توجه به اينكه ذهن انسان دو بخش خودآگاه و ناخود          

. شود  موتيفم در كدام بخش ذهن حاضر باشد عنصري خودآگاه يا ناخودآگاه شمرده مي            
: ل است ئقا شناسي و خلق اثر ادبي به دو نوع آفرينش          ادبيات و روان   پيونديونگ دربارة   

گيـرد و بـه مـواردي         ت مي ئشناختي كه از خودآگاهي نويسنده نش      نخست آفرينش روان  
هـاي زنـدگي     هاي عاطفي، درس   هاي سرنوشت، شوك   حساسات تند بشر، بحران   چون ا 

در اين نـوع آفـرينش كـار شـاعر روشـن كـردن و تعبيـر محتويـات                   . مربوط است ... و
 مطـالبي كـه     ؛ زنـدگي انـسان اسـت      هاي گريزناپـذير    تجربهخودآگاهي يا روشن كردن     

او اعتقـاد   . انـد    تكـرار شـده    ها بار  زنند و به قول يونگ ميليون       سرنوشت بشر را رقم مي    
نمـاي    اين آثار خميرماية خود را از پـيش       . دارد آثار ادبي زيادي به اين حوزه تعلّق دارد        

وقتـي  . )145-143: 1382يونـگ،   (گيرنـد     از سـطح خودآگـاهي مـي      يعنـي   روشن زندگي،   
آفرينش اثري از حوزة خودآگاه ذهن مايه گرفته باشد، موتيـف نيـز عنـصري خودآگـاه               

 از خـود كند و به مقـصود   عناصري را در متن تكرار ميعمد  بهنويسنده  . شود  د مي قلمدا
گـذارد تـا نظـر        جـا مـي      او با اين تكرار نشانه و ردپايي در متن به         . اين تكرار آگاه است   

  . در سطح انديشة متن حضور دارد اغلبخواننده را به چيزي جلب كند؛ چيزي مهم كه
هـاي هدفـدار      داستان شود،  ديده مي طور صريح در آن      يكي از مواردي كه اين امر به      

  سياسـي  -هـاي رسـالتي     آثاري كه به قـول جمـال ميرصـادقي در دسـتة داسـتان              ؛است
شـوند و     وژي شخصي نوشته مي   ها با ايدئول   اين نوع داستان  . گيرند  مي  قرار 73)مند  قضيه(

ايلات گـروه يـا      تـرويج عقايـد و تم ـ      ،هـا   قصد آن  واقعكنند و در      ي را بيان مي   تز خاص 
در اين مورد نويسنده براي اثبـات و تـرويج          . )339: 1382ميرصادقي،  (مكتبي خاص است    
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بـراي  كنـد؛     عقايدش و تأثير بر خوانندگان، بعضي عناصر را آگاهانه در اثرش تكرار مي            
 آثـارش رويكـردي     تمـام  كـه در     ،)1320(اشـرف درويـشيان      علـي هاي    در داستان  مثال

كه در شرايط بسيار سخت      حضور دارد    موماً موتيف كودك محرومي   فقرستيزانه دارد، ع  
شـود تـا حـس انزجـار بـه فقـر در خواننـده            اين تكرار آگاهانه انجام مـي     . برد  سر مي   به

برانگيخته شود و خواننده با عقايد فقرستيزانه و تمايلات ايدئولوژيك نويسنده همراهي            
ود براي حمل افكار و عقايـد آگاهانـة         ش  اي مي   در اين شيوة كاربرد، موتيف وسيله     . كند

  . نويسنده
نويـسي و      ادبي است؛ يكي از فنون داستان      ي نيز كاربرد آگاهانة موتيف شگرد     يگاه

در اين موارد موتيف نـه ابـزاري        . شود فنّ روايت است كه به ساختار داستان مربوط مي        
اه است كه مـا را      اي خاص و نه يك پديدة رواني ناخودآگ         است براي بيان ايده يا عقيده     

و عصر او نزديـك     ) تر بگوييم به ساحت روان اثر      يا اگر دقيق  (به ساحت روان نويسنده     
هاي معنايي جديد بـه       تر كردن داستان، افزودن لايه      بلكه شگردي است براي هنري    ؛  كند

  . 74آن و پيچيده كردن روايت و از اين طريق افزودن بر لذتّ ادبي خواننده
 آفرينشي است كه وجود خود را از قلمرو         ،ادبي به اعتقاد يونگ   شيوة ديگر آفرينش    

 .دانـد   يونگ اين شـيوه را نـوعي مكاشـفه مـي          . گيرد  مي) ناخودآگاه( تاريك ذهن انسان  
ايـن بيمـاري و     .  هر عصر بيمـاري روانـي و تمـايلات خـاص خـود را دارد               ،زعم او  به

 بـه ايـن صـورت انجـام         تمايلات بايد تعديل شود و اين تعديل را ناخودآگـاه جمعـي           
نيافتـة عـصر    گو و يا رهبر خـود را بـه دسـت اميـال تجلّـي      دهد كه يك شاعر، غيب  مي

، راه رسيدن به آن چيزي را كه همـه در انتظـارش   رفتار كلمات يا با  وسپارد خويش مي 
اي زنـده     در حقيقت در اين روش، ناخودآگاه جمعـي بـه تجربـه           . دهد  هستند، نشان مي  

نهـد؛     يونگ اين شيوة آفرينش را رؤيايي نام مـي         .)153-145: 1382يونگ،  (شود    تبديل مي 
: 1382يونـگ،   (كنندة روان آنان است       زيرا مانند رؤيا برآمده از ناخودآگاه آدميان و تعديل        

كه  زماني. است شاهنامة فردوسي  نمونة بارز اين نوع آفرينش ادبي در فرهنگ ايران،           .)62
هـا   ساله گرفتار حاكميت اعراب شد و از جانب آن  د هزاران قوم ايراني با تمدن شكوهمن    

هـا از او     واقع از حيث تمدن و دانش و فرهنگ قـرن          موالي خوانده شد و از قومي كه به       
تر بود خفتّ و حقارت كشيد، ميل به باليدن دوباره و زنده كردن تمدن پيـشين در                   عقب
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عـرب در گوشـه و كنـار ايـران           در پـي ضـد     هاي پـي    و قيام  كردنهان هر ايراني ظهور     
 نيـاز جمعـي قـوم ايرانـي بـه           ،كـه يونـگ گفـت      در اين زمان، همچنان   . گرفت  صورت  

بـه بـار     شـاهنامة فردوسـي    دربازگشت شكوه پيشين و برگرداندن عـزتّ قـوم ايرانـي            
كرد و به احتيـاج قـوم ايرانـي پاسـخ              اثري كه اقتدار ديرينة ايران را تصوير مي        ؛نشست

  .گفت مي
اي   بـه جامعـه   (  هم وجه اجتماعي و قـومي دارد       در اين نوع آثار    بازتابيدهودآگاه  ناخ

آفـرينش   .و هم وجه جهـاني يـا بـشري        ) كند  مربوط است كه هنرمند در آن زندگي مي       
اين نوع آثار   . ادبي برخاسته از ناخودآگاه جمعي بشري تعديلگر روان جمعي بشر است          

در اصطلاح نقد ادبي از آن بـه آثـار مبتنـي بـر              خورد و     چشم مي  در ادبيات تمام ملل به    
  .)1366ديچز، . رك(طبيعت عام بشري ياد شده است 

 را دارد، در عـصر  ممكن است رؤياي يك دوران كه نقش تعديلگر روان جمعي آن       
اي از آثـار آن       اي مكررّ در مجموعـه      مايه صورت درون   بلكه به  ؛يك اثر خاص رخ ننمايد    

گاه خود را در آثار او        ناخودآگاه فردي نويسنده نيز گه     ، ديگر سوياز  . دوران ظاهر شود  
هاي آثار ادبي ريشه و       مايه رو، بخشي از آثار ادبي يا بخشي از درون         از اين . دهد  نشان مي 

  . گيرند ماية خود را از ناخودآگاه آدمي مي
 باشد، ديگر ايـن موتيـف اسـت كـه           مايه گرفته  ناخودآگاه نويسنده    ازوقتي موتيف   

كند تا ما را به چيزي مهم در ذهن نويسنده يا روح حـاكم                ود را در كلّ متن تكرار مي      خ
بـراي نويـسنده يـا      آنچـه   . بر عصر نويسنده و يا فرهنگ و تاريخ دوران او جلـب كنـد             

 زمان جذب ناخودآگاه فردي يا جمعـي         در طول  برانگيز بوده است،    تدوران او حساسي  
دبـي بـا ظهـور پيـاپي در مـتن يـك اثـر يـا آثـار                   ذهن او شده است و هنگام آفرينش ا       

هاي تاريكي،   مثال موتيف براي   .كند  را نيز نسبت به خود حساس مي      گوناگون، خواننده   
شب، سرما، مه، باران، برف، هواي ابري و دودگرفتـه در بيـشتر آثـار داسـتاني هـدايت                   

ي در   حت ـ هـاي او دارنـد؛      شوند و نقـش مهمـي در فـضاسازي داسـتان             آشكار مي  بارها
صورت حضور روشنايي و نور در فضاي عمومي داستان، واقعة مهـم و حادثـة كليـدي          

اين تاريكي و سرما كه در ناخودآگـاه هـدايت          . افتد  اتّفاق مي ... داستان در شب، سرما و    
تواند بنا به تفسير حزب توده و احسان          ، مي شود  ميوجود دارد و بارها در آثار او تكرار         
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 كـه بـر     )216: 1388نـژاد،     پارسـي ( باشـد     دوران رضاشـاهي   اد و خفقان   استبد  نتيجة طبري
نـشاني از اعتقـاد بـه پـوچي و          تواند    مي و يا     است،  سايه افكنده بوده   هدايتناخودآگاه  

  .است هدفي زندگي باشد كه بر روان او چيره بوده  بي

  گيري نتيجه
 مـصاديق موتيـف     ، نموتيف در ادبيات سه معناي كم و بيش متمايز دارد كه بر اساس آ             

بـدين شـرح     يـا تعريـف      ا اين سه معن    خلاصة .در يك اثر ادبي نيز متفاوت خواهد بود       
  :است

 75گرايـي بـوريس توماشفـسكي       كه با نظرية ساختار   را  تعريف اول موتيف    در  ) الف
تـرين واحـد     مايـة كوچـك    در مورد روايت مرتبط اسـت، بايـد درون        ) م1939 -1868(

توماشفـسكي  . در سـطح نحـوي دانـست      ) مله يا گزارة روايـي    ماية يك ج   درون( روايي
اي است كه مواد لفظي اثر را بـا           ، ايده كند   مي بيان آن را    مايه اي كه درون    عقيده دارد ايده  

اي  مايـه  عنوان يـك كـل ممكـن اسـت درون     اثر بههر  ،عبارت ديگر كند؛ به هم متّحد مي  
مايـة    نيـز ممكـن اسـت درون       واحد داشته باشـد و در همـين حـال، هـر بخـش از آن               

بنـا تجزيـه كنـيم، بـه اجـزاي          اگـر اثـر داسـتاني را بـر ايـن م           . اي داشته باشـد     جداگانه
قهرمـان  «، »كـشد  او زن ميانسال را مـي     «،  »آيد  ظهر مي   از  بعد«رسيم؛ مانند      مي ناپذير  تقسيم 

. هستندكه اجزاي روايت كلي      در يك روايت داستاني   ... و» نامه دريافت نشد  «،  »ميرد  مي
؛ 68-67: 2000،  77مك كـوئيلان  ( 76در حقيقت، هر جمله از كلّ روايت موتيف خود را دارد          

  ).55: 1987پرينس، 

شـود؛     مـي  بـسياري ي عناصر خاص تكرارشونده كه شامل موارد        امعن  موتيف به ) ب
جنـون، تـرس،    (ازجمله شيء، حادثه، صدا، تصوير، رنگ، واقعة ضمني، حالات رواني           

چشم سياه، موي قرمز، گوژپشتي، خال، پـاي        (، نشان يا ويژگي عمومي      ...)غم، شادي و  
كلام،  حرف، تكيه (، شخصيت نوعي و هر چيزي كه به شخصيت وابسته است            ...)لنگ و 

، موقعيـت، صـحنه و   ...)رفتار، لباس پوشيدن، صدا، وضعيت روحي، رنگ چهره، مـو و    
هـر  . هاسـت    ظهور مكررّ آن   ،كند  ميديل  تب آنچه اين عناصر را به موتيف        واقعدر  . غيره

شـود حـساسيت مخاطـب را          اما وقتي تكرار مـي     ؛خود موتيف نيست    خودي   به اي  حادثه
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ايـن عناصـر    . هـست دهد معنا و مقـصودي پـشت ايـن تكـرار               و نشان مي   دانگيز  مي  بر
ها به كـشف و درك چيـزي وراي           هايي هستند كه دنبال كردن آن        و نشانه  اتكراري رد پ  

برانگيـز    اين تعريف، موتيف عناصر تكرارشوندة مهم يا حـساسيت         بنابر. انجامد  ن مي مت
  .ظهور موتيف در شعر نيز بيشتر از اين نوع است. در هر متن است

ها و الگوهاي انديشة غالـب در      ها، موضوع    در تعريف سوم، موتيف يكي از ايده       )ج
مايه بـه    اصطلاح درون . هاست  يهما اي از درون    هر متن ادبي مجموعه و شبكه     . متن است 

كننـدة   بخـشد و هماهنـگ   موضوع محوري و اصلي متن اشاره دارد كه به آن انسجام مي         
مايـة اصـلي     ممكن اسـت در كنـار ايـن درون        . عناصر مختلف اثر ادبي با يكديگر است      

ماية اصـلي    ها با درون    باشند كه بعضي از آن      هاي ديگري در متن وجود داشته         مايه درون
دارند و بعضي ارتباط غيرمـستقيم و حتـي بعـضي ممكـن اسـت بـا آن                    تباط مستقيم   ار
به عنصري چيره و غالب در مـتن        اگر  هاي فرعي     مايه هر كدام از درون   . ارتباط باشند   بي

 ،شـود   هـا مـي     مايـه  آنچه باعث چيرگي اين درون    . روند  شمار مي    موتيف به  ،شوندتبديل  
  .هاست  آنتكرار

هــاي دوم و ســوم از موتيــف، تكــراري بــودن و نقــش  يــفنكتــة مــشترك در تعر
هدايتگري آن براي رسيدن به سطح انديشگي متن و آگاهي از ديـدگاه ويـژة نويـسنده                 

در تعريف دوم، تكرار بيشتر لفظي است و موتيـف در ايـن تعريـف در سـاحت                  . است
 آن در   يبرانگيـز   تر دارد و بـه ايـن دليـل، هـم حـساسي            لفظي و تصويري متن حـضو     

اما موتيف در تعريـف سـوم       . تر ن تر است و هم تشخيص آن در متن آسا         مخاطب افزون 
  . ها مربوط است و كشف آن به تأمل نياز دارد به محتواي متن و ساحت ايده

  هاي فارسي اصطلاحات چند پيشنهاد براي معادل
اي موتيف  بر» انگاره«هاي گوناگون در اين مقاله، معادل        ها و توصيف   با توجه به تعريف   

بـراي تُـپس    . رسـد  نظـر مـي    مايه بـه   مايه يا نقش   تر از بن   ها مناسب  بسياري از كاربرد  در  
بـراي  . شـود  پيـشنهاد مـي   » مايـه   واگويـه «و  ) بازگفتمايه( »واگفتمايه«هاي فارسي    معادل

انگـارة  (» انگـاره   بن «و) ينه)+ حافظه(ياد  + بن(» يادينه  بن«هاي فارسي    موتيفم نيز معادل  
  .78رسند نظر مي  مناسب به)دين ذهنبنيا
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  ها نوشت پي

1. Motif 
2. Thematology 
3. Thematics 
4. Theme 
5. Subject 
6. Archetype 
7. Prototype 
8. Topos 
9. Motif-Index of Folk-Literature 
10. Stith Thompson 
11. Elisabeth Frenzel 
12. Stoffe der Weltliteratur 
13. Motive der Weltliteratur 
14. Seigneuret 

. فصلنامة نقد ادبي. »ها، كاركردهـا  تعاريف، گونه: مايه بن«). 1388بهار  . (پارسا نسب، محمد  . 15
  .40-7صص . 5ش. 2س

  . استMotivo به اسپانيايي و پرتغالي و ايتاليايي  و Motivصورت واژگاني موتيف به آلماني  .��

17. Stallknecht 
هاي گوناگون از آن در ذهن خوانندگان آثار باعـث   گانگي در معناي موتيف و برداشت   ابهام و چند   .��

هاي اينترنتي دربارة معناي آن نظرخواهي كنند و در نهايت آن معنـايي               شده است در يكي از سايت     
كه معنا و كاربرد اصطلاح را نويـسنده          اند ترجيح دهند؛ درحالي     را كه بيشترين افراد به آن رأي داده       

  .كند نه خواننده يا بيننده و شنوندة اثر كاربرندة آن تعيين مي و به

19. Warhol 
20. Feininger 
21. St. Catherine of Alexandria 

در باور مـردم     (Kouan-yin)يين  ـ   كوآن. عنوان موتيف، معرّف كاترين مقدس است         اين چرخ به   .22
تـاجي بـر    ان او را اغلب در رداي بلند و نـيم چيني. چين، حامي زنان و كودكان و الهة رحمت است     

حـضرت  ). 994: 1379پاكبـاز،  (انـد   پيشاني كه مجسمة كوچك بودا بر فراز آن است مجسم كـرده       
شـناخته  ) ذوالفقـار ( اسـلامي بـا شمـشير دوشـاخ خـود           -هاي ايرانـي    نيز در بيشتر نگاره   ) ع(علي  

  .شود مي
23. Cudden 
24. Baldick 
25. Ubi sunt 
26. Carpe Diem 
27. Leitmotif 
28. Shipley 
29. Routledge 
30. Peter Childs, Roger Fowler 
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31. A Dictionary of Literary Devices 
32. Bernard Marie Dupriez 
33. A Dictionary of Narratology 
34. Prince 
35. Types of Thematic Structure: the Nature and Function of Motifs in Gide, 
Camus and Sartre 
36. Topic 
37. Oedipus 
38. Faust 
39. Eugene H. Falk 
40. Edward Stone 
41. Voices of Despair: Four Motifs in American Literature 
42. Mary Dean-Otting 
43. Heavenly Journeys: a Study of the Motifs in Hellenistic Jewish 
Literature 
44. Aesop in England 
45. Hodnett 
46. Duff Murray 
47. Motif of Io in Aeschylus' Suppliants 
48. Classic Theme 
49. Perennial Theme 
50. Nationmaster 
51. Moby-Dick 
52. Herman Melville 
53. Plot 
54. Princess Brambilla 
55. M. H. Abrams 
56. Commonplace 

��. Carpe diemهاي هوراس شاعر رومي است، مضموني رايج در تمام آثار قل قولي از قصيده كه ن 
 و بـه  Cuddon, 2006: 113)(» تـواني لـذّت ببـر    تا مـي «ادبي است و متضمن اين معناست كه 

  .تعبير مشهور دم را غنيمت بشمار

�� . Ubi sunt )غنايي استماية رايجي در اشعار   درون)»ها كجا هستند آن« معناي  در لاتين به .Ubi 

sunt  را تشبيب ترجمه كرده است، افسوس و حسرت شاعر بر طبيعت             زاده آن      شريف  كه منصوره
: 1382گـري،   (هـا و سـلامتي دوران جـواني اسـت             ها، راحتي   فاني زندگي و از دست دادن شادي      

341.(  
59. Opera 
60. Baron Hans Paul von Wolzogen 
61. Richard Wagner 
62. Thomas Mann 
63. Archetype 
64. Prototype 
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65. Carl Gustav Jung 
66. Herman Northrop Fry 
67. Columbia University 
68. Motifeme 
69. Alan Dundes 
70. Morph 
71. Morpheme 

هاي گلي، عنابي، اخرايي، به رنگ گوشت تن و قرمـز در              موتيف» تاريكخانه«براي مثال در داستان      .72
عبـارات  » يك الاغ هنگام مـرگ «در داستان  . وتيفم رنگ سرخ در ذهن هدايت است      حقيقت مبين م  

ظاهراً شباهت تامي بـا مـا دارد و مثـل مـا             «،  »مسلّط شده ] ها  الاغ[جانوري كه بر ما     «،  »جانور دوپا «
همه موتيف  » يك عده جانور طماع   «و  » انسان حيوان ناطق  «،  »سردستة حيوانات پستاندار  «،  »ميرد  مي

مانند مفهومي اسـت در ذهـن كـه بـا ايـن               انسان حيوان . »مانند  انسان حيوان « و مبين موتيفم     هستند
مـوتيفم اسـت كـه بـا        » دو« نيـز عـدد      بـوف كـور   در داسـتان    . عبارات در متن آشكار شده است     

... و» دو قطره خون  «،  »دو گوسفند «،  »دوكلوچة زنجفيلي «،  »دو يابو «،  »دو زنبور طلايي  «هاي    موتيف
  .  بيان شده استدر متن

73. Thesis Novel 
طـور ناخودآگـاه      تواند به   عنوان شگرد ادبي مي     اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه كاربرد موتيف به          .  74

نيز در اثري نمود پيدا كند؛ براي مثال، ممكن است يك شگرد ادبي از طريق خوانش آثـاري كـه از       
 فـن داشـته     آنكه قصد و عمدي در كابرد آن        د و او بي   شو  اي    اند جذب روان نويسنده     آن بهره جسته  

  .برد كار   آن را بهطور ناخودآگاه باشد به
75. Boris Tomashevsky 

 و از   ،پيوسـته   هـم     ها بسته به معيار ضروري بودن براي پيرنگ داستان به دو دستة آزاد و بـه                 موتيف .��
هـاي    موتيـف . شـوند    ايستا تقسيم مي   ها دارند به دو دستة پويا و        جهت نقشي كه در پرداخت كنش     

هايي هستند كه براي پيرنگ داسـتان ضـروري نيـستند و بـدون بـرهم       آن (Free Motives)آزاد 
هايي كـه بـراي       در مقابل، موتيف  . توانند حذف شوند    خوردن سير علّي و ترتيب زماني حوادث مي       

 نـام دارنـد   (Bound Motives)هـم پيوسـته    هـاي بـه   اند، موتيـف  حفظ پيرنگ داستان ضروري
اي را  هايي هستند كه حادثـه  آن (Dynamic Motives)هاي پويا  موتيف). 291: 1991دوپرايز، (

انـد،    ها ندارند و بيانگر احـساس و حالـت          هايي كه سهمي در پرداخت كنش       كنند و موتيف    بيان مي 
 بر آنچه گفته شد، بنا). 55: 1987پرينس، (شوند   ناميده مي(Static Motives)هاي ايستا  موتيف

هـا و     ماية هر گزارة روايي است كـه سـهم مـؤثرّي در پرداخـت كـنش                 در اين نظريه موتيف درون    
  .شود و در ارتباط با پيرنگ داستان سنجيده مي كند حالات در داستان ايفا مي

77. Mc Quillan 
  .رائه شده استسردبير  سويدو پيشنهاد اخير از  .��
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